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 چكیده
 مگواره بگا ظلگم و سگتم حاکمگان عجگین بگوده و       بیداری اسگلامی ه  واژه مقاومت و
گیگری و احیگای آن    تقویت انگیزه دفاع از حق در شکل عدالتی و بی گستر  ظلم و

میرزا محمگد  معاصر،  داشته است. در میان شاعران پارسی و عرب زبانِبسزایی نقش 
اجتمگاعی   گگ  محی  سیاسی قرارگرفتنثیر أتحت ت بافرخی یزدی و ابوالقاسم الشابی، 

بیداری اسگلامی و مردمگی در برابگر تجگاوز      اشعاری با هد  مقاومت و، عصر خود

 .اند آنها سروده ظلم و ستمکشورهای استعمارگر و استقامت در برابر 

این دو در اشعار را های بیداری اسلامی و مردمی  در این پژوهش برآنیم تا جلوه
ینگده مردمگی مظلگوم    ، نماانشگاعر  ؛کگه ایننتیجگه  قگرار دهگیم.    بررسگی شاعر مگورد  

جو  آمده و تصگمیم بگه    وستمدیده هستند که از ظلم و جور حاکمان زمان خود به
آگگاهی،   ی با هگد  خود را در قالب اشعار ؛ و مبارزةخواهی گرفته عدالت انقلاب و
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 مقدمه
آینگد،   شمار می های تمدن بشری به ترین ادبیات دو ادبیات کهن فارسی و عربی از مهم

انگد و در طگول تگاری  پُربارشگان، آن را      که هر نوع و گونه ادبی را در خود جای داده

عنوان یک نوع خاص ادبگی   ایداری بهاند. وقتی صحبت از ادبیات مقاومت یا پ آزموده
تردید، در شکل کلی و عام خود، در فنون ادبی این دو زبان از گذشته تگا   شود؛ بی می

جای آنها، گاه بگه شگکل معمگولی و گگاه بگه اشگکال        به حال وجود داشته و در جای
انقلاب مشگروطه  . (48: 7043گذارد )سلیمی و صالحی، نمایش می برجسته، خود را به

تونس، چهره فرهنگی جامعگه را دگرگگون    یران و قیام نهات اسلامی و عربی دردر ا
ادبیگات نیگز   اعی و فرهنگی سرعت بیشگتری بخشگید.   کرد و به جریان نوگرایی اجتم

ثیر نمانگد.  أتگ  همچون دیگر مظاهر اندیشه و فرهن  از ایگن تحگول و دگرگگونی بگی    
کشگورهای   می و عربگی در تحولات اجتماعی دوران مشروطه در ایران و نهات اسلا

باعث شد شاعران مداحی را  ؛که سرآغاز یک جهش فکری بود ،عرب از جمله تونس
 گ هگای ملگی   های جامعه و آرمان ها و نیازهای توده مردم و واقعیت و خواسته هدررها ک

مردم را به قیام و مبگارزه علیگه نظگام     تا در آن، ،مردمی خود را در شعر منعکس کنند
به انعکاس احساسات ژر  و عمیق اجتمگاعی  و  استعماری دعوت کردهاستبدادی و 

بپردازند. در این شرای  شاعران با سلاح شعر به مبارزه علیه استکبار و اسگتعمارگران  
ثری در پیشبرد هد  آزادی ؤنقش م ،برخاستند. آنها توانستند با ماامین شعری خود

ملت خود  اسلامی و مردمیِ بیداریِ ،خواهی نها فریاد عدالتآند. ایفا کنملت و جامعه 
بیگداری   مقاومگت و  ستم فریاد زدند. را در اشعارشان منعکس کردند و بر علیه ظلم و

های استعمارزده به آن نیاز ضگروری داشگتند تگا     مردم در آن زمان چیزی بود که ملت
این بیداری را شگاعران در اشعارشگان    .کشور خود را از دست متجاوزان نجات دهند

بگه   ،دادند و آنها را برای رسیدن به آزادی بگه معنگی واقعگی    ه ملت و مردم انتقال میب
کگه   . اوگونه بوده است فرخی، شاعر مردمی و مبارز در ایران این دادند. جلو سوق می
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هگایش را   سگتم و مقاومگت در برابگر اسگتعمارگران حتگی لگب       در راه مبارزه با ظلم و
تپگد.   و همچنگان قلگبش بگرای آزادی ملگتش مگی      ایسگتد  از هدفش بگازنمی  ؛دوزند می

که  طوری به ؛نقش اساسی داشته است ،ابوالقاسم شابی هم در راه آزادی نهات تونس
تونس در بین مردم و جوانگان تونسگی   ویژه در انقلاب اخیر کشور  تا الآن اشعار  به

ها را بگرای  کرد و آن شود. او روح بیداری و مقاومت را در بین مردم زنده می زمزمه می
 داد.  رسیدن به هدفشان، یعنی آزادی، از دست ظالمان یاری می

پژوهش حاضر به بررسی مقاومت و بیداری مردمی و اسلامی در اشعار ابوالقاسگم  
 / 7621-8( شاعر مشهور تونسی و میرزا محمد فرخی یگزدی ) 7409-7434شابی )
و  بررسی تطبیقی اشگعار  پردازد. ر می    ( شاعر مبارز معاصر ایران7078 -ق7032

  این دو شاعر معرو  تونس و ایگران در ایگن پگژوهش، رو  آمریکگایی در ادبیگات     
 ادبیگات  مکتب امریکایی در اند. تطبیقی است که نویسندگان این مقاله از آن بهره برده

 رنه» پرداز امریکایی منتقد و نظریه توس  ویژه به که شدیدی انتقادهای دنبال به تطبیقی 
عمگدة   .ظهگور رسگید   منصگة  بگه  گرفگت،  صورت فرانسوی مکتب به 7408 در «ولک

 در. اسگت  تاریخی مکتب فرانسه در ادبیات تطبیقی بگوده  رویکرد بر «ولک»انتقادات 
 تگأثیر  اصل مبنای بر مختل  ادبیّات میان رواب  به فرانسه، مکتب برخلا  مکتب این
و   هماننگدی  تشگابه،  اصگل  دارد، اصگالت  مکتب این در آنچه. شود نمی توجهی تأثر و

 در کگه  شگد  موجب همین اصل تشابه و همانندی» وجوه مشترک بین دو ادیب است.
 مثگل  زیبگا  هنرهگای  جملگه  از بشگری  معار  دیگر را حتی بتوان با ادبیّات مکتب این

 بگا  ادبیگات  رابطگة  بررسگی  حتّگی  و موسیقی مقایسه کگرد  رق ، معماری، نگارگری،
 در تطبیقگی  ادبیّگات . قرار گرفگت  ادبی و نقدی های پژوهش حوزة تجربی نیز در علوم
 ؛92 م:7444 خطیبال ؛771 م:7444 عبود،) «است خورده گره مدرن نقد با مکتب این

 یعنی ادبیّات از منظور. مرکز توجه است (. در این مکتب، ادبیّات،40 م:7481 علو ،
بررسگی و   رو، در ازایگن  .سازد می تبدیل ادبی اثر به را اثر یک هایی که ویژگی آن تمام

تطبیق آثار ادبی باید به میزان ادبی بودنِ آن توجه داشت نه روابگ  تگاریخی و رابطگة    
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 و ادبگی  هگای  هگای ادبگی، جریگان     از نظر پژوهشگران این مکتب، پدیگده  .تأثّر و تأثیر
 بگه  وجهت بی ادبیّات تطبیقی. »نیستند مکان و زبان به محدود ادبی، های و گونه مکاتب
 تطبیقگی نبایگد در   بررسگی . پگردازد  می ادبیّات بررسی به زبانی و نژادی سیاسی، موانع
 یگا  ها زبان در مشابهی ارزشمند بسیار های پدیده چون،؛ بماند محصور تاریخی رواب 
 بگر  علاوه. ندارند تاریخی پیوند یکدیگر با که دارد وجود (جهان در) رایج ادبی انواع
 را معاصگر  ادبیّات و ادبی نقد و کرد محدود ادبیّات تاری  در توان مین را ادبیّات ،این
های نوپا، مفید و  ادبیات تطبیقی یکی از دانش (.742 :م7481 مکی،) «نمود دور آن از

کارآمد در حوزة ادبیات جهان است که علاوه بر اینکه سطح دانش و معلومات افگراد  
شود )ممتحن و بهمنی،  دوستان نیز می دببخشد، موجب رشد و بالندگی ا را ارتقا  می

7047 :8.) 
نند تا ضمن بررسی اشعار فرخگی یگزدی و ابوالقاسگم    آنویسندگان این پژوهش بر

آیا فرخی یگزدی و ابوالقاسگم   ( 7صورت تفصیلی پاس  دهند:  لات زیر بهؤاشابی به س

اشگعار   اند و ماگامین  سیاسی مشترکی قرار داشته گ ثیر شرای  اجتماعیأشابی تحت ت
خواهی، بیگداری   صورت اشعار ادبی حاکی از عدالت به ،خود را با توجه به آن شرای 
هگای مشگترک ظهگور بیگداری و مقاومگت       جلگوه ( 6انگد؟   اسلامی و مردمی بیان کرده

 اسلامی در اشعار فرخی یزدی و ابوالقاسم شابی چیست؟ گ مردمی
 است: به قرار زیر ،چارچوب مباحث مطرح شده در این پژوهش 
 ؛معرفی فرخی یزدی و ابوالقاسم شابی .7
 ؛اجتماعی ایران در عصر فرخی یزدی گ محی  سیاسی .6
 ؛اجتماعی تونس در عصر ابوالقاسم شابی گ محی  سیاسی .0

 ؛اسلامی در اشعار فرخی و ابوالقاسم شابی گ های مشترک بیداری مردمی جلوه .9

 ؛خواهی دوستی و دعوت مردم به آزادی وطن .0

  .دعوت مردم به آنها اسلامی وبیداری مردمی و  .2
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 ـ اجتماعی ایران در عصر فرخی یزدی محیط سیاسی
انگیزترین رخدادهای تاری  ایگران   ترین و شگفت انقلاب مشروطه ایران یکی از بزرگ

شگمار   اجتمگاعی مگردم کشگور مگا بگه      گ در زندگی سیاسی عطفی ةنقط ةمنزل است و به
ر ایگگران هنگگوز تمگگامی خصوصگگیات کشگگو ،در آسگگتانه انقگگلاب مشگگروطه» آیگگد. مگگی

تی را دارا بگود. حاکمیگت سیاسگی بگه شگکل اسگتبداد       سگنّ  ةشناسی یک جامعگ  جامعه
« دانسگت نمونة متعار  استبداد شگرقی  توان آن را  سال ایرانی بوده که به حق میْ کهن

 (.  773: 7083)خارابی، 
ی سگابقه حجگم تجگارت خگارج     تشدید نفوذ دو دولت روسیه و انگلیس، رشد بی

، اقتصاد ایران عملاً به بازار جهگانی وابسگته   م74قرن  پایاندنبال داشت. در  هایران را ب
منجگر بگه    ،واردات های موجود در نظام مبادلگة کگالا و صگادرات     شده بود و مکانیسم

ملی و فقر و  ةروند تشکیل سرمای ندشدنِکُ»، این مسئله ةفقیرشدن کشور گردید. نتیج
سگالاری و   توسگعه دسگتگاه دیگوان    ؛سیعی از مردم کشور ما بودهای و روزی گروه تیره

خگود موجگب تشگدید وضگعیت مگذکور       ةنوب دربار نیز به های دولت و افزایش هزینه
درواقگع   (.67)همان:  «نمود تی اداره میگردید. دستگاه حاکم، کشور را به شکل سنّ می

گران روسیه و انگلیس یک حالت ظلم و ستم و فشار علیه توده مردم در سایه استعمار
  .بر جامعه سایه افکنده بود

 شگاعران  بگا  متفگاوت  موضعی ،   آزادی و وطن مورد در    شاعران ،مشروطه عصر در
 های اندیشه چاشنی اقتصادی و فرهنگی ی،عاجتما سیاسی، مباحث .کردند اتخاذ قدیم
 و دارد اصاختص وطنی مسائل به بیشتر ،دوره این قصاید. است دوره این شعر وطنی
 ،شگاعران . داد آزادی و وطگن  موضگوع  بگه  را خگود  جایو...  وزیر و امیر و شاه مدح
 گروهگی  .نگد فتگر می موضع هم برابر گاه و ندشتدا گروهی و حزبی های گرایش بیشتر
 و مشکلات طنز قالب در و آوردند روی فکاهیات به اصفهانی الدین اشر  سید مانند
 عگار   مانند دیگر گروهی .کردند بیان مردم برای ار وطن سیاسی و یعاجتما مسائل
فرخی یزدی هگم یکگی از   پرداختند.  خوانندگان صدای با یتصانیف ساختن به قزوینی
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شاعرانی بود که شاهد همة مسائل سیاسی بوده است. او تحت تأثیر محی  حگاکم بگر   
م، بگه  سگرود و همسگو بگا مگرد     جامعة خود، اشعاری در راستای آزادیِ جامعه و ملت 

 .خاست مقاومت و مبارزه علیه ظلم و ستم حاکم بر

 ـ اجتماعی تونس در عصر ابوالقاسم شابی محیط سیاسی
شادابی از این سرزمین رخت بربسگت و   ،در پی اشغال تونس توس  نیروهای فرانسه

اوری بگرای دفگع تجگاوز    یتوان مادی و نیروهای انسانی آن آسیب دید و تونس هیچ 
نیز در ازای سکونت فرانسه در قبال اشگغال مصگر و    یبزرگ اروپایکشورهای  .نیافت
دست ایگن اسگتعمارگر را در تگونس بازگذاشگتند )الشگابی،       ،گ توس  انگلیس گ قبرس
های مقاومت را که ملت تونس به  ها تمام جنبش فرانسوی ،7889از سال (. 60: 7442

 ،ها ولی همین سرکوب سرکوب کردند. تشد به ،انداخت فکر استعداد استقلالشان می
سوی قیام و اصلاح سوق  پرستی را در این کشور بیدار ساخت و آن را به جنبش وطن

پرسگتی   جنگبش وطگن   ؛که فرانسه بر مراکش سیطره یافگت  زمانی م.7476داد. در سال 
تمامی کشورهای شمال آفریقا یعنگی   ،طلبانه تونس نیز تقویت شد و مبارزات استقلال

بسیاری از  .م7460در سال  (.69 :گرفت )هماندربریر و مراکش را لیبی، تونس، الجزا
 0ملت مظلگوم تگونس بگه مگدت      ،در پی آن بزرگان تونس بازداشت یا تبعید شدند و

یعنگی سگال تنگنگای اقتصگادی      .م7403ر و ذلت را چشید. در سال سال طعم انواع فق
پرستی جان دوباره  در پی فشار روزافزون نیروهای فرانسوی، جنبش وطن ،برای جهان
سیاسگت تگونس    ةدر عرص م.7409حزب الدستورالجدید در سال و در اثرِ آن،  .یافت

 (.69ظهور کرد یعنی همان سالی که شابی درگذشت )همان: 
روی آرامش  .م7476آید که تونس از سال  ی برمیتاریخ مختصر از این توضیحات

ایگن   .ین سرزمین نازل شگده اسگت  ها بر مردم ا ثبات ندیده و انواع بلاها و مصیبت و
 7460های  مطلب را نیز باید اضافه کرد که بینش سیاسی ابوالقاسم شابی در میان سال

ترین مرحله از مراحل تاری  تونس. ایگن   یعنی در سخت ؛شکوفا و بیدار شد 7406و 
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فاای تیره و تاریک که در طول عمگر شگاعر، او را احاطگه کگرده و اوضگاع سگخت       
ه و حسرت جز دردمندی و آ ؛بودونمو یافته احساسات شاعر در آن رشداجتماعی که 

 فکگری و  ةتگأثیر عمیقگی بگر اندیشگ     ،نداشت. این عوامگل ثمری بدبینی برای شابی  و
د تا یکوش می ،ددی او که قوم و ملتش را اسیر قید و بند ذلت می شت.سیاسی شاعر گذا

ودن اشگعار، ماننگد شگمعی خگود را     با سر بنابرایند. بیابسوی آزادی و رهایی  راهی به
 (.69)همان:  دهدنگری و آزادی را به مردمش هدیه  کرد تا حرارت آینده ذوب می

 فرخی یزدی
/ ق  7032میرزا محمد، متخل  به فرخی، فرزند محمد ابراهیم سمسار یزدی در سال 

نزدیگگک پایگگان  گی، یعنگگیسگگال 70حگگدود در یگگزد متولگگد شگگد. فرخگگی   .7621 -8
، به علت روحیه گ های یزد انگلیس در مدرسة مرسلینِکه  ، هنگامیمقدماتیتحصیلات 
 از مدرسه اخگراج  ؛سرود اشعاری بر علیه اولیای مدرسه   خواهی و افکار روشن آزادی

 از و کگرد  حگس  را سگختی  و رنج کودکی همان از او (.70: 7024شد )فرخی یزدی، 
 انقلابی روحیه که بود ها رنج این اثر بر و ؛دید را خود اطرافیان رنج و سختی نزدیک،
 نظم به را خود انقلابی افکار ،داشت شعر به سرشاری ذوق چون و دش پدیدار وی در

به خاطر شعری که در مجمع حزب دمگوکرات یگزد   های او اینکه؛  یکی از رنج .کشید
. های او را با ن  و سوزن دوختند و بگه زنگدان انداختنگد    به امر حاکم یزد لب ،خواند

به تهران آمد و روزنامه طوفان را منتشر کرد و اشگعار   ،شاعر پس از گریختن از زندان
پروایی در ستایش آزادی و مبارزه بگا اسگتبداد در ایگن روزنامگه و      و مقالات تند و بی

فرخگی در دوره هفگتم مجلگس بگه نماینگدگی مگردم یگزد         .های دیگر نوشت روزنامه
نیگز  و از آنجگا  رفت پنهانی به مسکو  ،خطر دیدو چون جان خود را در  ؛برگزیده شد

جا در گذشگت   کار او به زندان کشید و در همان ،به آلمان گریخت. سرانجام بار دیگر
 (.004: 7080پور،  یا کشته شد )امین
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 ابوالقاسم شابی 
. دنیگا آمگد   م. به7434سال  ابوالقاسم شابی در روستای شابه واقع در جنوب تونس در

التحصیل دانشگاه الأَزهر بود. وی اصول اولیه زبان و ادبیگات را   فارغپدر  از قاات 
  سالگی وارد جامعه زیتونیگه  76آموخت و در  ،نزد پدر که قاضی و از مشای  دین بود

 (.606: م7426النقا ،  ؛700: 7089)خسروی،  شد  آن زمان از مدارس علمی مشهور
در آن زمگان   ؛ کگه در تونس بود جیار  اجتماعی گ بیانگر اوضاع سیاسی شابی اشعار

از این ، مانند دیگر کشورهای عربی تونس قرار داشت.تحت استعمار فرانسه ( 7887)
شگعرا و روشگنفکران را    رو ازایگن  .مانگدگی بگود   برد و تابع این عقب استعمار رنج می

علیه استعمار فرانسه  نیز شابی .کرد سوی آزادی و قیام علیه وضع موجود دعوت می هب
 او علیه تمام اسگتعمارها در  . بنابراین،مخت  تونس نبودفق  قیام کرد؛ استعماری که 

 .   (27-23: 7447)جُحا،  خواست یپا ههر کشور عربی ب
 

االاالادِ  اطیب اا ٌاکُلَّمااقامااقِیا  اا 

اصی ابقلعیاوتیهُأیطمدوا اسف الإله َّ

اإضاب هق  ا امیم صی اروُحیهُ األلایسوُا
 

اِحیهمُااوم  شاعیااعلایهُادُ دااداُصیااا 

اوااصُاااداحیهاُوااوُاحیاااهُماااقتُأی

ا قتاا  اعااقی  ادیاا ُ حاهدمقحیااها
 (784: 7449 )شابی، 

 مقاومت و بیداری اسلامی در اشعار فرخی و شابی

 دوستی . وطم2

ایگن   نعرااترین مایه الهام همه شاعران دوره مشروطه است. اگر دیوان شگ  وطن بزرگ
ای اسگت کگه در آن بگا مفهگوم      تر صفحههای این زمان را بگشاییم کم دوره یا روزنامه

ای  مایگه  هگا دسگت   جدید وطن آشنا نشویم. تأثیرگذاری و شورانگیزی این نوع سروده
 برای برانگیختن احساسات ملی و ضد استعماری مردم. است
 و کلاسیک حالت از نیز مشروطه دوره شعر وطن، مفهوم و معنا تحوّل راستای در
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. شگود  مگی  نزدیگک  قالب در هم و مامون در هم ایی،نوگر و دتجدّ به و خارج تیسنّ
 . دارد محتوایی و قالبی تحول این از حکایت ،بسیار های ترانه و مستزادها آفرینش
 و شگعرا  گفگت  بتوان شاید ؛دانند می پرستی وطن گذار بنیان را آخوندزاده کههرچند
 مگوارد  بسیاری در و برآمدند او کار ادامه عهده از خوبی بهنیز  وی از پس نویسندگان
 و هگگا اندیشگه  هرحگال  بگه  .(094-7/098 :7086، پگور  آریگن ) شگدند  ظگاهر  او از برتگر 
 مشگترک  وجگه  یک ؛است متفاوت گرچه وطن مورد در دوره این شعرای های دیدگاه
 قالگب  در و بیگانگه  حاگور  بدون میهن اعتلای به علاقه آن و شود می دیدهنیز  آن در

اشعاری  نیزتمام عیار گرای  مبارزی سرسخت و ملی، فرخی یزدی .است آزاد مملکتی
 دوستی دارد: وطن و وطن ةدربار
 

 مرا بارد از دیدگانی اشك خونی

 عزیمتم سراپای در آب و آتـش 

 تا بـود جـان گرانمایـه بـه تـم     

 

 بر احوال ایـوان و حـال کنـونی    

ــی   ــك برون ــی ز اش  ز آه درون

ــم   ــاک وط ــدم خ ــا و ق ــر م  س

 (742 -749: 7024)فرخی یزدی،  
 ؛دهگد  می ندای وطن سر بود؛ستوه آمده  به ،از ظلم حاکم بر جامعه ایرانکه فرخی 

و  ؛انگیزد میستی خود را برپر حس میهن ؛کند دوستی وطن را در وجود مردم زنده می
 ةگذشگت  از وسگیعی  آگگاهی  فرّخگی  کنگد.  تمام وجود خود را فدای وطن میسرانجام، 
 ،ایگران ة گذشگت ایگران و   بگه  نسگبت  عاطفی فتگیشی و هیجان علتّ به وا .داشت ایران
 راه در هجگرت  و زنگدان ، تبعیگد  ،زجردرد  .است وطن و آزادی سرای مدیحه بهترین
 :بودسزای این شیفتگی  ،آزادی و وطن
 

 کـرد  نبایـد  پیشه یا آزادی ره و رسم

 آزادی شـد   پژمرده ،استبداد سایة در

 

 نبایدکرد اندیشه ،بازی زجان آنكه یا 

 نبایدکرد ریشه بی را نورس بمگل ایم

 (706 :همان) 

 ناسیونالیسگمِ  نگوع  از او  دوستیِ وطن که است این فرخّی شعر های ویژگی ازیکی 
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 بگه  بازگشت اندیشة هرچند خواهد. نمی دین از جدای را وطن فرخّی، نیست. افراطی
 عشگر  از جگدای  را آزادی زنگد؛  مگی  مگوج  اشگعار   در آن، اقتدار باسگتانی  به وطن،
 او طلبی اصلاح و است زدگی غرب  و بندوباری بی، غربی آزادی  او  گاهن  از  .پسندد نمی
 خودبگاختگی  قیمگت  بگه  نباید  اوباورِ   به اصلاحاتاست.  شرع موازین چارچوب در

 بگرای  تنهگا  فرخگی  دوستی و صلح خواهی آزادی. شود تمام زنان و بدحجابی فرهنگی
 و معتقگد  دانگد  می ها ملتّ پیشرفت عوامل از را انیجه و آرامش صلح او ؛نیست ایران
 .نیست سوم جهان های ملتّ ضرر به تنها ،زورمداران طلبیِ جن  است

طگولایی دارد و   یدِ ،فرخی چوندوستی  وطن و سرایی در میهن نیز ابوالقاسم شابی
بلکه معتقد اسگت بایگد سگرزمینی مسگتقل از      ؛کند فق  به یک مشت خاک توجه نمی

استعمار داشته باشد تا هموطنانش در آن سرزمین بتوانند آزادانه در راه خیگر و  نیروی 
سعادت قدم بگذارند. او وطن خود را دوست دارد و ظلم و ستم حاکم بگر کشگور    

توصگی  وطگن   بگا  دمد و  می  اشعاردر روح آزادی را بنابراین،  ست.عذاب اومایة 
 کگاملاً  خگود  پرسگتی  وطگن  در شابیشود.  ا  غافل نمی از رسالت ملی و میهنی ،خود
 مسگئولیت  احسگاس  میهگنش  مردم به آزاد زندگی معنای فهماندن در او .است صادق
  وجگود  در پرستی میهن خاص ویژگی شده سببدر نگاهِ او،  ملت به عشق .کند می
؛ و دنگ ک  دعگوت  زندگی به را مردم که است این پرستی میهن در وا فلسفه .گیرد کلش

 را سسگتی  که یافرادچنین  برای . اونپذیرد را ذلت و سازگاری و دنش تسلیم هرگونه
 .(73: تگا  بی حمدوالدقس،) بیند می تابان و روشن ای آینده اند، کرده خود دور وجوداز 

 شعر اصلی ارز  بلکه ؛نیست پرستی میهن احساس بیان در تنها ،شابی شاعری ارز 
 جنبگه  از بایگد  شابی شعر رو، ازاین .است یپرست میهنة نهفتو  زیبا تعابیر برای ابداع او

 قسگمت چراکگه  . گیگرد  قگرار  بررسگی  مورد طورکامل  به هم میهنی گ اجتماعی زندگی
 ؛دارد قگرار  او میهنگی  اشگعار  در شگابی  اجتماعی زندگی و ملی های دیدگاه از اعظمی
 صگوت » ،«رفیقگی  یا» ،«الشیطان ابنا » ،«الالام فجاج فی» قصاید و اشعار در که طوری به
« الشگعب  الگی » ،«اللیگل  سکون فی» ،«المجهول البنی» ،«الحیاه اراده» ،«التائه أغانی» ،«تائه
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ر زیگر  . شگع (606: 7444 الشگی ، ) دریافگت  را زنگدگی  جلگوه  ایگن  توان می وضوح به
عشق به تگونس و نوشگیدن از   گرایانه وی درباره  ملی دوستی و وطنای از اشعار  نمونه

 است:و محبت جام مهر 
 

الااعااا ایاالاّالح اااق ااأیداااعیامیااا ُِا

امُمُااا شاامی ،اااقبٌاواملااا ٌاطاااوااٌاااا

ا اا الُاا ،ااالجیم لاا یاأیاااقادااقاتُااواُ ا

االعیم اااوُاویاإا ااا اع ااا میح احلاُّااا  

اللوَّاح اوالاوامُاقحا اأیاصااقعُ السااقُ

اتُ دااا یاوابیبُاااو ددد االلَّ اااقل االمیااادیُ
 

االموتُاواالصَّمقُاواالأیس اواالظَّاُِِا 

ا...تااثاا ااااااااااا ُ ُاا لاِوا ٌِالاا

َّاس ااالاقحیه االهیاااوُاماااداسیااالایحقُاأیُ

امااااداتاااامیوَّمقُامُاااا َّ اوامی احیااااه

اوامیقمیاااقاملااا اعااالاقب االمی قحیاااه

ایالحُاا ،اواالااویلااویاسیااجقحیهاااصیااق  
 (743و700م: 7449)شابی،   

  شابی را از رسالت ملی و میهنگی  ندهای فراوان نتوانست شرای  دشوار و درد و رنج
ها و دردهای او تبگدیل   های مردم به بخشی از مصیبت مصیبت برعکس، ؛ازندغافل س
یگابی بگه    هموطنانش را به حرکت و قیام و مبگارزه بگرای دسگت   بنابراین همواره  .شد

 در (. آنچگه 740: 7021خوانگد )شگکیب انصگاری،     میمندانه و آزاد فرا زندگی شرافت
 و سرنوشگت  نگران آنکه از بیشتر او. است مردم به او دوستی زد می شابی موج وجود
و  یگزدی وطگن بگرای    د.یگ تپ می مردمش و ملت آینده برای قلبش باشد، خویش آینده
ها و استعمار  و رنج هابا تمام درد، وطن عشق به که است؛ چنانمهم بوده  بسیارشابی 

شگعری خگود را   نهگا ماگامین   اسگت. آ  بودهحاکم حاکم بر کشورشان، در وجودشان 
کگرده و  جامعگه نفگوذ    وجود مردم ودر دوستی  اند که حس وطن لق کردهای خ گونه به

 . نگاه داشته استحس مقاومت در برابر سرافرازی کشورشان را زنده 

 . آزادی و دعوت مردم به آن6
گیگرد و طبقگات    خگود مگی   مفهگوم طبقگاتی روشگن بگه     ،مفهوم آزادی ،در شعر فرخی

ای کگه   شگوند. مبگارزه   خوانگده مگی  زحمتکش به مبگارزه بگرای رسگیدن بگه آزادی فرا    
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در اشعار  بگه آزادی   او. ستروشنی از آن به جن  طبقاتی تعبیر شده ا جا به ینچند
 در راه رسیدن به آزادی قدم بردارند. مردمهمه  کوشد و می ستپایبند ا

 

 که بنهادم سر بـه پـای آزادی    آن زمان

 

 آزادی برای دست خود زجان شستم از 

 (711 :7024 )فرخی یزدی، 
 و قدر و مقام و آزادی  عزت  قسم به

 

 است نام آزادی  بیش جهان که روح 

 (787)همان:  
 سال است کهم ایران درختی آزادی

 

 آن کهنه درختیم ةنور رست ةما شاخ 

 (655)همان:  

 و ره آزادی یا پیشه نبایدکرد  رسم

 

 اندیشه نباید کـرد  ،یا آنكه ز جان 

 (797 )همان: 
 نیست آزادی نام که یمملكت در

 

 نیسـت  آبـادی  قابـل  آن ویرانی 

 (663 )همان: 

« توده»، اودیگرِ  تعبیر دهقانان و کارگران یا به همین آزادیِ ،او نگاهِآزادی ایران در 
را به مبگارزه فراخوانگده    هاآن وای که در شعر خود از آن سخن گفته  است. توده ملت
در راهِ رهگایی و  معتقد است و کند  ی دعوت میرسیدن به آزاد رایرا ب همه ،وا .است

 و علمی، سیاسی عمر فرخّی، که است مسلم .رسیدن به آزادی، باید خون ریخته شود
 او درحقیقگت،  .کگرد  صگر   مگردم  بیداری و برای آزادی و وطن راه در را خود ادبی
 هم ،خود پربار حیات طول درکه  است مشروطه ادبیّات واقعی خواهان آزادی از یکی
 سیاسگت،  از گیری کناره و تبعید، زندان دوراندر  هم و بود مجلس نماینده که زمان آن

 بذر ؛نپاشید ملتّ میان در تفّرقه تخم هرگز .برنداشت خواهانه آزادی مبارزات از دست
 :کرد سفار  همدلی و اتّحاد به همواره و ننشاند آنان های دل در کینه
 

 رفـت گ باید می شمشیر مردانگی کف در
 نهـد  آزادی پـای  در سـر  اسـتبداد  که تا
 

 گرفـت  باید می شیر دهان از را خود حقّ 
 گرفت باید می قبضةشمشیر بر خود  دست

 (778 :همان) 
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رد که قیام مردم حتماً باید در هوشگیاری و  بُ  ابتدا به این مطلب پی ابوالقاسم شابی
اد حیگات آزاد و کریمانگه را   فریگ  ،بنگابراین  .استوار باشد یهای نادان خروج از تاریکی

پیشگرفت و آزادی فقگ  در سگایه     ،این باور بود که ؛ باعنوان حق هر انسانی سَر داد به
هم، فق  با تعلگیم  ثمره بیداری است و بیداری  نیز اراده ملی شود. برقرار میاراده ملی 

را  با قلب و روحش مسائل جامعه او (.023تا: بی فاخوری،ال)شود  میتربیت ممکن و 
ثمگر   که تلاشش بی زمانی اما .دکر می ت را به قیام شجاعانه دعوتکرد و امّ بررسی می
  :و گفت (711: م7427سهمگین به مردمش حمله کرد )کِرو، مانند گردبادی ،واقع شد

 

احبَّقباق اا اادحهقاالشَّع ُ!ال ح  اک اقُ

ال ح  اک قُاکقلسا وو داإاااساقلیقاا

ال قال اموَّ یاالعواصف اداقاعاعلا اا
 

ا أهوُیامل االجموعدابفأس اتهادحا 

االقلااااااوریاارمساااااق ابااااا م ٍ

ا اااأُلق اإل ااا یاناااور یاافسااا 

ا
 

 (771: 7449 ،)شابی
از کگه  و بر اوست  داشتهکه خداوند به بشر ارزانی  داند مینعمتی را آزادی  ،شابی
 اینکگه  بگرای او کرامت خود دفاع کند و تن به ذلت و پستی و بردگی ندهد.  آزادی و
 فرهگود، ) دسرو آنها برای را آزادی سرود ؛کند آغاز را زندگی سوی به کتحر، ملتش
  گوید: گونه می این نیز «ابن أمی»وی در قصیده . (73 -4تا:  بی

 

اطُل قااقیایل قااق اکبی ااف اال َّساا  ا

امیام ٌاهم ا شااااال  اال ُّور!ا اقل ُّورُ

ا

اکی ُوردالضُّاح ا ا اسیامق اااا اواحُ ّا 

االإلااهاال ُّااورد!ا یااقل ُّورُا  اا ُّاإلاا 

 (788-781 :7449 ،)شابیا
انسگان، انسگان    ؛است و بگدون حریگت ذاتگی    آزادی از یمعین ةحق انسان به انداز

چنگین  ة عملکرد و راهِ شابی دربار« روکِ محمد ابوالقاسم» (.17: 7000نیست )آدمیت، 
هگا  نکند و آ می دعوت نورو  آزادی زندگی، سوی به را کشور  ردمم شابی»: گوید می
 فگروخ، ) «خوانگد  فرامگی  اسگت،  آورده وجگود  هب استعمار که  زنجیرهایی آزادکردن به را

نیست؛  پرستی میهن از غیر چیزیشابی  احساس ها، گفته این به توجه با(. 600 :7481
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  .است قیام برای دعوت از مردم و ظالمان از تهدید ای آمیزه و آن نیز
آزادی رهاورد آن بود، شگاعران را   ایی با نظام دموکراسی غربی کهآشنطورکلی،  به

 . آنهگا یابی به آزادی و تحقگق آن بکوشگند   نحوی برای دست برآن داشت تا هرکدام به
 ند.ا ستهیابی به آن را در گرو بیداری مردم دان تحریک کرده و دستآن  هِار ردمردم را 

 . مبارزه با ستمگران و ظالمان و هشدار به آنها 9

. چه ظالمان خارجی و چه داخلی؛ مبارزه با ظالمان داردرة دربا اشعار زیادی ،فرخی
 د. رورد و مردم را به مبارزه علیه آنها دعوت کااو در برابر ظالمان سر فرود نی

 

 دهـد سـاغر نـو     اجنبی گر به مثل می

 است بنی خدا گر نگردد به که عدو دوست

 هست وتور انگلیس و روس حالیا کز سلم

 

ــو   ــو  ،نــ ــت منــ ــیش اســ  نــ

ــیاجن ــت  ،بــــ ــی اســــ  اجنبــــ

 گیر و پای اسـت تدس پاه سراایرج ایران ب

 (740: 7024 )فرخی یزدی،  
کگه   یمربوط به نطق کرزن در انگلستان درباره ایران. زمانبندی دارد  ترکیب ،فرخی

ار انگلستان در مجلس عوام آن کشور نطقی راجع بگه قگرارداد نهگم    کلرد کرزن وزیر 
بار این قرارداد ننگین  زیرِخواست  نمیایران که  به رو  دولت ؛دکرایراد  7474اوت 
و  سرودتحقیرآمیز را بند  این ترکیباو  ایر؛ فرخی نیز ب(741کرد )همان: انتقاد  برود؛

 در آن بزرگی و منِش ایران را نشان داد:
 

 ما بزرگی بـه حقـارت نـدهیم   

 سلطنت را بـه امـارت نـدهیم   

 اسـت  شـده  کرزن عصبانی لرد

 

 نـدهیم  تسـفار  حكم به گو  

 ندهیم اسارت به تم ما که چون

 اسـت  شـده  خوانی مرثیه داخل

 (742 )همان: 
 است پنبهآتش درمیان  چو مظلومان آه

 

 کند می سرایت وآنجاهماینجا به، فتد چون 
 (760)همان:  
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 خطابی آتشین دارد: ،به ظالمان« یامقالت الأ»بوالقاسم شابی در قصیده ا
 

ا ،ااه دااقاادحهااقاالسَّااق رُا اا ا ی

ادااقاادحهااقاالجولاااقرُالااتیاا   رُ

ا

ادقاوامفق ا او یاحبُاقِداالجدلایاق اااا

االأیااق ااا اهلاواقربٌایودا ُ ا قلحوُ

 (670-676: 7449 )شابی،ا
گوید ستمدیدگان و ضگعیفان مطمئنگاً روزی برانگیختگه خواهنگد شگد و       می شابی

واهنگد  زنجیرهای قیدوبند ذلت و بردگی را که استعمار به پگای آنهگا بسگته از هگم خ    
 دهد: میگونه به دشمنان هشدار  گسست و این

 

ادقولااو ااصااوتُاالمسااحمل  عاطق  ااقٌ

الهاقاصادُ ااااو االغُضاو د االحود الیعلیع ُ

ال یاالود ُادقاص حیاالمظقل اماعا اد اا
 

االأیرضا)ای شُ(اایضخی ُ  ایُغق د اسیمعی اوی

الهاقا ا ُااااو االضَّا وِد االح  د ا یمدیمی ُ

امواإاااایهیاا یاالمُسحیضااعیفو اواصیاامَّا
 (723)همان:  

غاگب   و کنگد و خشگم   ستمگران را از نهات و حرکت مستاعفین آگگاه مگی   او
در برابر خشگم  دهد که  هشدار میستمگران  بهو  انگیزاند. میبربه آنها  نسبتملتش را 

ناچار تسلیم خواهند شد و به جزای خود خواهند رسگید.    آنها، راه فراری ندارند و به
 و اسگت  انگدوه  و غگم  هایش، تنهایی تنهاترین است، دردمند و بیانقلا شاعر که شابی
 تنهگا  قلگم  و ؛بشورد ستمگران بر تا خواهد می او. است محبت و عشق از آکنده قلبش
 شگعر  زبگان  با را خویش درونی های خواسته بنابراین. دارد دست در که است سلاحی
 دارد. می بیان

 . بیداری و آگاهی مردمی و اسلامی 4
زدی معتقد است که همه مردم جامعه باید در حد توان خود از نظر فکگری و  فرخی ی
های فرخی بیدارکردن افگراد   ترین دغدغه نیرومند و قوی باشند. یکی از بزرگ ،اندیشه

دگی نگ ام عقگب ی که سبب به دلایل ،برآن کشور است. علاوه ناآگاه و رسواکردن ظالمانِ
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 بگا  برخورد در را مردم بودن عامی و جهالت دوجو او کند. اشاره می شود، میدر ایران 
 .داند میو نفاق و دورویی را از دیگر سو  کشور ماندگی عقب عوامل از، یکی ها توطئه
 از اسگت  تگر  آسگان  شگوند  داشگته  نگگاه  جهالت در که مردمی بر حکومت داند می وی

 گگاه  کهگن،  قیگود  و رسوم او نظر به .دارند عمیق یعاجتما و سیاسی بینش که مردمی
 گریزان نتمد و علم از مردم اگر ؛نارواست هم تقلید. هاست ملتّ ماندگی پس موجب
 :گوید می رو ینازا .کنند می پیشرفت ،نباشند

 

 است بس خراب کشور ای تو محو برای

 

 میانــة مــا در افتــاده کــه نفــا  همــیم 

 (83 :7024 فرخی یزدی،) 

 نیست معقول عمل گر تیصص بی عاقل پیش

 نداشـت  چون تعادل ما صادراتو  واردات

 است سائل پر چهارسو از مملكت فلاکت با

 مصـر  بهـر آزادی  شـد از  خوار گر عزیزی

 

 نیست معمولعمل  ما ایم کشور چرادر پس 

 نیست وپول فقرهست ایران در خواهی می هرچه

 نیسـت  مسـئول  کسی سائل همه ایم وز برای

 نیسـت   غلـول  ز چون شرافتمند ملیّون  پیش

  (734 :نهما)  
 منزوی باید شد ،یا همچو ضعیف

 فریاد و فغان و ناله را نیست اثـر 

 

 یا صاحب زور، معنوی باید شـد  

 در جامعه، بشر قـوی بایـد شـد   

 (669: همان) 
نیگز  آزادی و حقگوق اجتمگاعی و   یابی بگه   براین است که برای دستوی همچنین 

بسگیاری   که آنجاییاز  یست.اتحاد و یکپارچگی ن جزای  کن کردن استبداد، چاره ریشه
بر اتحاد و بیگداری  او نیز  ؛دندان تفرقه را از علل انحطاط مسلمانان می ،از اندیشمندان

 ورزد. تأکید می مردم
 

 غیرت تودة اسلام درآید در جـو  

 

 دو  به همگی متحد و متفق و دو  

 (746)همان:  
 در کف مردانگی شمشیر بایدگرفت

 

 بایـدگرفت حق فرد را از دهان شیر  

 (40)همان:  
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 تا نشود جهل ما به علـم مبـدل  

 

 پیش ملل بندگی ماست مسـجل  

 (637)همان:    
 سیاسی آینده که بود شاعرانی سلسله  جز شابی ابوالقاسم ،عربی معاصر تاری  در

 دقیقگاً  (زنگدگی  اراده) ،«الحیاةةارادة» عنگوان  تحگت  خگود  معرو  قصیده با را تونس

 در کگه  او. اسگت  انسگان  اراده و اختیگار  منادی ،شابی انسانیِ رادها بود. کرده بینی پیش
 .داشت توجه مردم بیداری به ابتدا ،خواهی آزادی موضوع در زیست، می استعمار عصر
 در زنگدگی  اراده و عزم که زمانی مگر ؛شود نمی بیدار خود خواب از ملت ،او نگاهِ در

 او کگرد.  می انتقاد استعمار برابر در دینی عالمان سکوت از شابی. شود بیدار وجود 
 پگیش  به را مردم ،شعر زبان با دانست می موظ  اجتماعی، پیشوای یک مانند را خود

 بگود،  متعهگد  شگاعری  وی .کنگد  معرفی خویش سرنوشت سازنده را ملت و فراخواند
 زعم به. داشت حقیقی جایگاهی او باور در اختیار و جبر و قدر و قاا ةلئمس رو ازاین
 چیگزی  بلکه ؛محض مجبور و گرفتار نه است، مطلق آزاد نه ما دنیای در انسان ابی،ش

 .دو این میان است
 

االجلاااق داو یعُصُااا حح ااوامیااعالادُ

امیعْ االحْی یااق دااعیاو  ُااادُعیقا قْاهُاالیا  اااوی

ا إاااالشاااع ُادوماااق اارا یاالح اااقاا

ا

ادیع اااباأبیدالااادَّه دابااا عیاالحُفیااا اا

اوایااْدینیاااا اقهیو،هیااااا ااا اتیلایخَّاااا ی

اساااحیج  یاالقااادر اااِابُااادَّاأی ادی

 (43: 7449 )شابی،ا

 در که نیست روزگار برای ای چاره دهد ادامه خود زندگی به کند اراده ملتی هرگاه
 بسگت  برخواهند رخت آسمان از تیره ابرهای این روزی» .کند خم سر اراده این برابر
 از زیسگتن  بگه  عشگق  و زندگی شور گرا زیرا ؛شد خواهند پاره ها دست از زنجیرها و
 از بخشگی  ابیگات،  این .«شوند می نابود زندگی هیاهوی در ها انسان شود، خارج ها دل

است که تبدیل به شگعارهای انقلابگی مگردم     شابی ابوالقاسم های سروده ترین معرو 
عمگر  ماننگد گگل     که بود تونس استعمار معاصر ضد و ملی شد. شابی شاعر ستون
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 وقتی حالا که طوری به ساخت؛ جاودان را شعر  عمر شعور ، و شور اما ؛دبو کوتاه
توجه جهانیگان را بگه    که یا چهره اولین شک بی شود، می گفته سخن تونس ادبیات از
 جهگان  در زبانگانش ْ هم استقبال مورد تنها نه او شعر .ستواشعار ا کند، می جلب خود
 .دارد خواننده نیز عربی رهایکشو مرزهای از بیرون بلکه ؛گرفته قرار عرب
 

االجلاق داو یعُصُاوامیعالادح ح

ا

ا دعباأبیدیالادَّه دابا عیاالحُفیااااا

 ( 43)همان: ا
األااإاه اواس    اسلا  داالحی ق د

امیام ٌاهم ا شاااإل  اال ُّورد!ا قل ُّورُ

ا

ا؟  میااعاایااقِیالاا اتی حیظ اا  ُاالحی ااقا

اال ُّااور!ا ااقل ُّورُا  اا ُّاالإلااهاإلاا 

 (   788: همان)ا
آزاده آفریده شده و اگر در بند قیگد و زنجیگر باشگد     ،شابی معتقد است که انسان 

این  درهاست و آنها را  دهد. او در صدد بیداری و آزادی ملت آزادیش را از دست می
 از دانگد.  کند و پیروزیشان را در گرو اراده و قدرت و بیداری آنهگا مگی   راه تشویق می

 نیز را خود کشور امروز حوادث ییگو ،تونسی جوان شاعر ،اینکه قصیده این عجایب
 داده نویگد  حگاکم  دیکتاتورهای یوغ از را خود ملت آزادی و کرده بینی پیش روشنی به
 دیکتگاتوری  یک یوغ از توانست طولانی مبارزات سلسله از پس امروز که تونس بود.
  دارد. قرار انهمدیتر دریای کنار ،آفریقا شمال در ؛شود آزاد گر سرکوب پلیسی
 کگه  است شابی ابوالقاسم اشعار و قصاید در رفته کار به ماامین ترین مهم از ،اراده

. گنجگد  می او اجتماعی گ سیاسی شعر یا ملی شعر یا وطنیات در بندی تقسیم حیث از
 ارزیگابی  خداونگد  اراده طگول  در را انسگانی  اراده شگابی  کگه  دهد می نشان لهئمس این
 زنگدگی  کمال برای انسان و است اصل حیات، و زندگی که دارد مانای شاعر. کند می

حَتَّا َب ق ومٍمةلایُغ ی َّرُالله اِن َّ»: است آمده قرآن در که گونه همان است معتقد وی. کند می

 مگگر  داد نخواهد تغییر را ملتی هیچ سرنوشت خداوند؛ (77 :)رعد «ب ة نفُسِه ممةیُغ ی َّروا

 و خگواهی  بگه عگدالت   ن کریم درباره دعوتآقر کنند. ایجاد تغییر وجود خود در آنکه
یم در برابر اوامر آنها، تغییگر سرنوشگت   لعدم تسگاهی مردم در برابر حاکمان ظالم و آ
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أ ننُر یا ُوَ» :الحکیم کتابه فی یقول تعالى الله إن خودشان را به آنها واگذار کرده است.

  .(0)قص :  «الْوَار ثِین وَن جْعَل هُمُأ ئمََِّةًوَن جْعَل هُمْالأ رْض فِ فُوااسْتُضْعِال َّذیِن عَل ىن َّمُن َّ

 . یادآوری مجد و عظمت گذشته کشورشان 5
 بگه  نسگبت  عگاطفی  شیفتگی و هیجان علتّ به فرخّیتر گفته شد،  گونه که پیش همان
 تبعید و زجر که یطور بود؛ به وطن و آزادی سرای مدیحه بهترین ایرانة گذشتایران و 

 او. (706 :7024فرخی یزدی، )را تحمل کرد  آزادی و وطن راه در هجرت و زندان و
 :آورد گونه به زبان می این ،تأس  خود را از وضع آشفته و پریشان ایران

 

 بود  کیكاوس  منزلگاه  که ایران  همان ایم

 

 بـود   سیروس  مأَمم  و داریو   خوابگاه 

 (724 :همان) 
رافتخار ایران باستان را به مگردم زمانگه   تاری  پُ ،کند در اشعار خود سعی می یفرخ

د تگا از  خوانَگ افتخگار گذشگته فرا  ربه دوران پُ بازگشت رایخود گوشزد کند و آنها را ب
شابی نیگز در   سوی پیشرفت تشویق کند. آگاهی مردم را تقویت و آنها را به ،طریق آن
 گوید: ره میبا این
 

اجاااادیامیااااوٍِأیضیااااعحُ ُامی

احیااقکوُاالیمُاا انیااو یام اا  ااا

ا

اعیاااق وُااالحی اااق یا یخیاااقراااا

اطیلیعحُمُااااااو ُااحح قیااااااقراا

 (736: 7449شابی، )ا
هر دو شاعر یعنی فرخی و شابی به عظمت گذشته اشاره کرده و حگس مقاومگت   

 ند.ا دهپروران مردم را در برابر ظالمان 

 بحث نتیجه 

اسگات فرخگی یگزدی و ابوالقاسگم شگابی را      بار اجتماعی و سیاسی، احسْ اوضاع اس 
دار کرده است و جز حسرت و بدبینی و دردمندی برای آنهگا نداشگت.    سخت جریحه
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را از قیدوبنگد ذلگت و بردگگی و     انکوشیدند تا ملتش فرخی و شابی با تمام وجود می
د. شعر تنها سلاحی بود اننسوی عزت و آزادگی رهنمون گرد جهل رهایی بخشند و به

د. نگ آن با تمام وجود از میهن و ملگت خگود دفگاع کن    ةوسیل هب ندتوانست می انعرکه شا
مردمی و اسلامی ملل خگویش و   نقش مهمی را در بیدارسازی ،هرحال هر دو شاعر به

شاعران با دیدن ظلم و سگتم بگر    اند. رهایی آنها از چنگال استعمار و بردگی ایفا کرده
بر ند که مردم را ا ردهگونه توصی  ک را آنگذشته  وطن و مجد و عظمت ،جامعه خود
شگاعران  تگا   ه اسگت باعگث شگد  بر جامعگه  ظلم و ستم حاکم  .شورانندبعلیه استعمار 

حگس آزادی را   آنهگا  فته است.رگت ئوجودشان نش مفاهیمی را خلق کنند که از خون
ی ند و آن را در دل مردم برای رسیدن به هد  والایی یعنگی آزاد ا یدهدم اشعاردر آن 
عنوان شاعران مبارز در تاری  کشورشگان در برابگر    به ست کهرو ازاین .ندا ردهتقویت ک

ثیر شگرای  اجتمگاعی، سیاسگی    أتحگت تگ   ،هر دو شاعر شوند. جور و ستم شناخته می
آنهگا  اند.  های بیداری مردمی و اسلامی جوامع خود پرداخته مشابه به بیان جلوه تقریباً

سگلاح شعرشگان از هگر سگلاحی قدرتمنگدتر و       ؛انگد  هبا اینکه سلاح بر دست نگرفتگ 
نمونه قوی و ملمگوس آن   ،که در انقلاب اخیر تونس طوری به ؛تر بوده است نابودکننده

صدا با هم، شعر شابی را در راه رسیدن ْ و جوانان انقلابی تونسی هم قابل مشاهده بود
 کردند.  می به هدفشان، یعنی آزادی و مبارزه با ظلم حاکم بر جامعه زمزمه
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